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  چكيده

ولي پس از نهادينه شدن  ،شد آموزهاي ديني به تناسب و تفاوت طرح مي ،گرچه در آغاز دعوت انبياء
اي قائل شدند علم  ها را طبقه بندي كرده با عنواني كه براي هر دسته هآموز ،ديني عالمان دينهر 
يكي علم كلام كه : ت پيدا كردههاي دين اسلام، اهمي هعلم، در آموز ةدو رشت .اي بوجود آوردند ويژه
گونگي رفتار من چدار بيان عقايد و اثبات نظريات و دفع شبهات است و دومي علم فقه كه متض عهده

مسائل اين دو علم به اقتضاي شرايط و احوالات گاه به هم آميخته و مطالبي از علم . باشد مؤمنان مي
 .است اي برخوردار از جايگاه ويژه در اين ميان امر به معروف و نهي از منكر .شود ميكلام به فقه وارد 

مسائل فقهي محسوب گشته و در  رفته رفته جزءدارد شده  و چون ارتباط تنگاتنگي با بحث وارد
در حالي كه اين دو عنوان زماني است دارد قرار گرفته  رديف نماز و روزه كه عمدتاً جنبه شخصي

توجه  مورد اين منظر بايست از مي لذا و آن باشد عهده داركه امام مسلمين  عملي گردند توانند مي
  .گيرند قرار

  
  ها كليد واژه
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  طرح بحث 

به اي بوده كه در آن پيامبري  و باورهاي جامعه مرتبط با مسائل ،پيامبران هاي آموزه
و رويدادهايي  ها ها عمدتاً در پي سؤال هو اين آموز است شده رسالت برگزيده مي

پس از نهادينه شدن دين و بيشتر زماني . استكه در آن جامعه مطرح بوده  اند بوده
 ،آمد به وجود ميدليل نيازهايي كه ه شدند، ب مي ده مؤمنان هر ديني قدرتمنك

هاي صاحب شريعت برآمده و مطالب  هآگاهان به زبان ديني در صدد طبقه بندي آموز
متفاوت جمع كرده و  يها پراكنده را با وجوه اشتراك و افتراقي كه داشتند در باب

  .ر آوردند و به نگارش د هتحت عناويني به بحث گذاشت
بندي نتايج اجتماعي، حقوقي، اخلاقي و طبعاً همبستگي  اين دسته  

گروهي كه بدين كار دست . نها و ستيز با ناباوران را در پي داشته آباورمندان ب
دادند و چه  خود اختصاصه اي در جامعه ب عنوان عالمان دين جايگاه ويژهه يازيدند ب
در جامعه اسلامي  .شد ساز درگيري گروهي مييا زمينه  فصل الخطاب  آنان بسا نظر

اگر چه در  .آخر قرن اول هجري شروع شد و تاكنون ادامه دارد هاي اين كار در سال
 ةپايان قرن پنجم به اوج خود رسيد و پس از آن بيشتر عالمان ديني تكرار كنند

  .چيزهايي بودند كه در طول چهار قرن و اندي شكل گرفته بود
» مسائل اعتقادي«هاي ديني به  هبندي، تقسيم آموز ت و طبقهيكي از تقسيما  

چگونگي هستي از منظر دين و «بحث از ،ياست كه در اول» مسائل عملي«و 
ناميد و در دومي » بينش ديني«توان آن را  شود كه مي مي» هاي پيامبران هآموز

  .آيد  مي به ميان» چگونگي عمل و بايدها و نبايدها«سخن از 
علم «بينش ديني جمع آوري شده در اصطلاح عالمان ديني  چه در آن  

» علم فقه«چه در خصوص كنش و عمل دين گرد آمده  و آناست ناميده شده » كلام
اما مسائل و  ،متفاوتند ةمباحث كلامي و فقهي اگر چه دو مقول .نام گرفته است

  .ندا هم وابسته و بر يكديگر تأثيرگذار بودهه متصديان هر دو علم سخت ب
، اند هبرگزيدها  ي كه متخصصان آنيها هر دو علم به لحاظ باورها و روش  

 يا» مذهب اعتزال«شود  گفته ميوقتي به عنوان مثال . وجود آوردنده مذاهبي را ب
صاحبان اين مذاهب دارند و كه ي است يها اشاره به باورها و بينش» مذهب ارجاء«
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عمل و كنشي است كه  ةصود نحوشود مق چون از مذهب حنفي و شافعي ياد مي
لحاظ ه آموزند و لذا امكان دارد كسي ب امامان اين دو مذهب به پيروان خود مي

در حالي كه ميان پيروان  پيرو معتزله باشد و در عمل از شافعي پيروي كند، ،بينش
توان يافت كه مذهب اعتزال را در بينش  شافعي در مسائل فقهي افراد زيادي مي ماما

كه  آيد ميداري بوجود  در اين خصوص مباحث مفصل و دامنه. ندارند بولديني ق
ست تا نشان ا نويسنده بر آن مقال ر ايند .طلبد ديگري مي ها طرح بازگو كردن آن

 شده و موجب ايجاد مذاهب تلقي مي» بينش« در آغاز اي از مسائل ديني كه دهد پاره
نظر  به .از علم كلام جدا شده است واعتقادي يا كلامي شده، به علم فقه راه يافته 

كه در آغاز  هستندتر  تر و جنجالي مرسد در ميان اين مسائل سه مسئله از همه مه مي
  .اند به علم كلام تعلق داشته و سپس به فقه وارد شده

 طبيعي ،مرحله عمل درآيد مسائل علم كلام بهوقتي  كه كرد فراموش نبايد  
لاً باور به يگانگي مث. آن را در فقه جستجو كرد حكمو  بايد چگونگي عمل است كه

چگونه بايد  ،يك بحث كاملاً كلامي است اما اين كه با شخص ناباور به اين امر ،خدا
بدين ترتيب در مورد خدا و اثبات آن در كلام و در  .فقهي است يك مسئلهد رفتاركر

بحث م فقه مورد چگونگي رفتار با مؤمن به اين امر و شخص غير مؤمن، در عل
مباحث ابتدا در  ةاما در خصوص آن سه مسئله چنين اتفاق افتاده كه هم .شود مي

و از علم  و سپس در فقه مطرح اند هشكل گرفت  مذاهبي كه متكي بر باور و اعتقاد بوده
امر به  ،امامت يا حكومت، ارتداد: اين سه مسئله عبارت است از .اند هكلام جدا شد

شايد مسائل ديگري هم دچار چنين وضعي شده باشد كه از  .معروف و نهي از منكر
در اين نوشتار بحث  .ديد نگارنده به دور مانده ولي اين سه موضوع اهميت ويژه دارد

 ةدو مسئلوص كنكاش قرارگرفته وگفتگو درخص امر به معروف و نهي از منكر مورد
  . است  به فرصت ديگري واگذار شده مذكور

قضاوت و اجراي  اما در باب ،فقه بحث خاصي نداردكومت اگر چه در ــح
حاكم و قاضي و  ةمعه از واژــب و انفال و جهاد و نماز جـــحدود و اموال بدون صاح

سرانجام مباحث . ها اشاره به حكومت دارد هناظر امور مسلمانان بحث شده كه اين واژ
الش برانگيزي آورد كه بحث معروف و چ مي حكومت در فقه سر از ولايت فقيه در

  .است
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تحت عنوان امامت به بحث گذاشته ) علم كلام(حكومت در بينش ديني و اعتقادي 

شيعه مخصوص   ةشده و اين مباحث ناظر به منصب جانشيني پيامبر بوده كه به عقيد
پيامبر و دوازده امام معصوم است و تا وقتي يكي از آنان در جامعه حضور داشته 

ايشان است و هيچ كس جز آنان  ةداره امور مسلمانان به عهدتشريع احكام و ا ،باشند
در صورت عدم حضور امام در جامعه  .حق وضع قانون و اداره امور جامعه را ندارد

پرسش مهم اين است كه چه كسي حق بيان حكم و تسلط بر ) دوره غيبت يا ستر(
  جامعه را دارد؟ 

مطرح شده و بحث است كه بحث ولايت در مباحث فقهي اين پاسخ سؤال 
امر به معروف و نهي از منكر در آغاز  .حكومت و امامت از كلام به فقه وارد شده است

تزله عخوارج و م ةوسيلبه آن هم  ،شود در مباحث اعتقادي كه توضيح داده مي چنان
قابل توجه و  ةنكت .اند گذاشته سپس فقها آن را در مباحث فقهي به بحث مطرح شد و

شرح كتاب ، اند كرده ن بحث را عالمان ديني از مباحث كلامي تلقي ميمؤيد اين كه اي
منهاج الصلاح اين كتاب شرحي است بر باب يازدهم از كتاب  .است باب حادي عشر

 …پيامبري و يكتا پرستي ونند ما يكه درخصوص عقايد في مخـــــتصر المصباح
ي از منكر مطرح شده اما در پايان اين شرح بحث امر به معروف و نه ،تأليف شده

 ي هشيخ طوسي دربار مصباح المتهجدتلخيص كتاب  منهاج الصلاحكتاب .است
آن بابي  ةي آن را تلخيص كرده و بر ابواب ده گانحلّ ةست كه علامهاات و دعادعبا

 لذا از آن به باب حادي .اند افزوده »آن چه بر تمام مكلفان واجب است«تحت عنوان 
ل كلامي مطرح شده و فاضل مقداد آن را شرح ئن باب مسادر اي .شود عشر ياد مي
معتزله و  ةبه عقيد در مبحث چهارم از اين باب در پي بحث از معاد، .كرده است

كند و آن گاه يكي از وظايف را امر  اشاعره و شيعه در خصوص ثواب و عقاب اشاره مي
 1.كند يعه را نقل ميبعضي از علماي ش ةبه معروف و نهي از منكر اعلام داشته و عقيد

امر  ،عقايد شيعه نوشته كه براي بيان اصولِ اوائل المقالاتشيخ مفيد در هم چنين 
و در فهرست معتقدات اصولي شيعه  داند مينهي از منكر را واجب كفائي  به معروف و
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پس از آن . 1گويد اين مذهب متفرع بر قول به عدل و امامت است و مي دهد ميقرار 
  2 .كند را عنوان مي بحث از تقيه

چگونه امر به معروف و نهي از منكر در : اكنون اين سؤال مطرح است كه
 به اين بحث دامن زدنداسلامي به بحث گذاشته شد و در آغاز كار چه كساني  ةجامع

  جزء مسائل فقهي بوده و يا بعداً به فقه وارد شده است؟ ،آيا از ابتداء و
  
  فرضيه 

امر به معروف و «اين فرضيه از ديدگاه نگارنده قوي است كه  ،اين سؤالبه در پاسخ 
مردم عادي  و اصلاً و بالذات از شئون حاكم و پيشواي مسلمانان است »نهي از منكر

فقهاي  ،خصوصه ــفقها بكه بدون اذن حاكم حق دخالت در اين امر را ندارند و اين 
حث ـــــي است به بآن را در رديف نماز و روزه كه اموري كاملاً خصوصشيعه 
  .  اند دار حكومت نبوده گردد كه شيعيان عهده ميامر باز بيشتر بدين  ،اند گذاشته

فوق الذكر بايد مباحث ذيل مطرح  ةبراي روشن شدن مطلب و اثبات فرضي
  :گردد

  .آيات ناظر به امر به معروف و نهي از منكر. 1
  . مطرح كننده ةمدهاي ع چگونگي طرح مسئله در جامعه اسلامي و گروه. 2
  .نظر فقها. 3
  .نتيجه گيري. 4
  

  آيات ناظر به امر به معروف و نهي از منكر. 1
صورت صريح يا ضمني به اين موضوع اشارت دارد به ه آياتي كه در قرآن مجيد ب

  :ها به شرح ذيل است هترتيب سور
   114 -110 -104آيات  ،)3(آل عمران  ةسور
   79و  63آيات  ،)5(المائده  ةسور
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   157آيه  ،)7(الاعراف  ةسور
   112و  71آيات ) ،9(التوبه  ةسور
   116 ةآي ،)11(هود  ةسور
  17 ةآي ،)31(لقمان  ةسور
   22 ةآي ،)41( الحج ةسور
   2 ةآي ،)103(العصر  ةسور

در بعضي از آيات ياد شده به مطرح بودن امر به معروف و نهي از منكر در ميان 
لقمان كه در آن از قول لقمان  ةاز سور 17 ةست مانند آيا شده اشارهديگر  هاي امت

  :خطاب به فرزندش آمده
بپا دار نماز را و امر به معروف و نهي از منكر كن و شكيبا باش بر آن ! پسركم«
  .»…آيد  وارد مي چه بر تو

دليل عدم ممانعت افراد از ه ربانيون و احبار ب ،المائده ةاز سور 63 ةو يا در آي
آمده كه  هود ةسور116 ةدرآياند و  ام و سخن به ناحق گفتن مذمت شدهخوردن حر

در آيات ديگر عمدتاً  .افراد كمي به دليل جلوگيري از فساد در زمين نجات يافتند
آل  ةاز سور 114 ةمانند آي همراه امر به معروف و نهي از منكر آمده، ،به پيامبرايمان 
  .التوبه ةسور 112و  71الاعراف و آيات  ةوراز س 157 ةآي ،الحج ةسور 22 ةآي ،عمران

ايمان، آن هم در زماني كه  ةتوان استفاده كرد كه لازم از آيات اخير الذكر مي
، اين بوده كه  اند و از طرفي عادات جاهليت فراوان گروندگان به اسلام كم بوده

نكر معروف و جلوگيري از م ةگروندگان به اسلام مراقبت و مواظبت لازم در اشاع
: كند كه در آن آمده الاعراف تأييد مي ةاز سور 157 ةاين نظر را آي .داشته باشند

مكتوب ) صورته ب(يابند  كنند از رسول نبي امي كه او را مي كساني كه پيروي مي«
  .»دارد كند و از منكر باز مي نزد خود در تورات و انجيل كه ايشان را امر به معروف مي

بشارت تورات و انجيل  پيامبري كه مورد ةعمد ةشانعلامت و ن ،در اين آيه
كه يكي از انتظارات  رساند بوده، امر به معروف و نهي از منكر اعلام شده و اين مي

  .هاي پيشين از پيامبر موعود اجراي اين دو كار بوده است امت
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اين سؤال مطرح است كه چگونه امر به معروف  ،با توجه به آيات ياد شده
خصوص در زمان حضور پيامبر، ه ر همانند نماز و روزه، در صدر اسلام و بونهي از منك

جايگاه والاي نماز و زكات در معارف ديني روشن است و  .پر رنگ جلوه نكرده است
ه اهتمام به اداء نماز و دريافت زكات، پس از وجوب آن، جاي بحث و گفتگو ندارد تا ب

عمل ديني را كه همراه حضرت  اولين) ص(جا كه پس از بعثت حضرت محمد  نآ
پر رنگ بودن نماز و زكات بعنوان دو  1.نماز بود ،جا آورده خديجه و حضرت علي ب

  .مهم ديني براي همه مسلمانان روشن است ةفريض
قابل تأمل اين است كه چگونه امر به مــعروف و نهي از منكر كه  ةاما نكت   

لحاظ تاريخي پر رنگ ه چندان ب ،ده آمدهبلافاصله بعد از نماز و زكات در آيات ياد ش
كه در هيچ تاريخي نيامده كه پيامبر، جز از طريق قرائت آيات  جا آننمايد تا  نمي

قرآني، به نحو ديگري تأكيد بر امر به معروف و نهي از منكر كرده باشد و حتي 
شدند تا  آن حضرت به قبايل تازه مسلمان گسيل مي ةعنوان نماينده كساني كه ب

نهي از منكر را به  احكام ديني را به آنان بياموزند هيچ گاه بحث از امر به معروف و
اين مطلب  .دادند ميان نياورده، با اينكه ديگر احكام را مو عظه كرده و آموزش مي

رفته رفته از  )ص( كه پس از رحلت نبي اكرم شود وقتي بيشتر قابل تأمل و درنگ مي
شد و  اسلامي گسترده مي ةآيد و به نسبتي كه جامع يموضوع بحث به ميان م اين دو

نمود، امر به معروف و  حكومت حاكمان جلب توجه مي ةجامعه و نحو ةموضوع ادار
ديني با  ةاستناد اجراي اين فريضه افتاد و گروهي ب ها مي نهي از منكرهم برسر زبان

. شود پرداخته ميكه در بحث بعد بطور خلاصه بدان  .شدند مي حاكمان و مردم درگير
  .تأمل برانگيز باشد بتواند پاسخ اين سؤالِ ،شايد آنچه در نتيجه گيري عنوان شود

  
  چگونگي طرح موضوع در جامعه  .2

همانطور كه گفته شد چندين آيه در قرآن مجيد ناظر به امر به معروف و نهي از 
زي نيامده، با عمل چي ةولي در تاريخ صدر اسلام از توجه بدان در مرحل ،منكر است

اي  احكام ديگر همانند نماز، روزه و زكات مطالبي ذكر شده و پاره ةاين كه در محدود
______________________________________________________ 
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هاي  كه جنگ چنان ،ي شدهيمواجه با مشكلات و بگو مگوها ،از اين احكام در اجراء

اما از امر به معروف و نهي از منكر در . مانعان زكات شروع شد با هرده ابتدا از مواجه
تواند به  چنين سكوتي مي .وادث صدر اسلام مطلبي به ميان نيامده استتاريخ و ح

ارشادي داشته و  ةيكي آن كه آيات ناظر به اين دو موضوع جنب .دوگونه تعليل شود
كرده همانند آيات ناظر به استفاده  تكليفي براي مسلمانان ايجاد نمي ،به لحاظ مولوي

شود مقصود از امر به معروف و نهي از گفته  ،اين كه علت ديگر .از عقل و انديشه
داد و آن دعوت  اتفاق اصحاب خود انجام ميه منكر همان كاري بوده كه پيامبر ب
  .است مردم به اسلام و آموختن احكام ديني

چه در ، اين بحث را ارشادي دانستبه آيات مربوط  ةتوان هم ظاهراً نمي
ان نهاده شده كه بيشتر به مولوي جامعه مسلمان ةبعضي از اين آيات تكاليفي به عهد

بودن حكم ناظر است و بنابراين بايد توجيه دوم را انتخاب كرد و گفت امر به معروف 
؛ منتهي چون است و نهي از منكر از جمله واجباتي است كه سخت مورد توجه بوده

رسالت پيامبر دعوت به معروف و نهي از منكر  ةخمير ماي ،در جامعه نخستين اسلام
همواره مشغول به اين كار ) ص(ه و گروندگان به اسلام هم در خدمت پيامبر بود
اند، چگونگي انجام اين فريضه در عمل روشن و نياز به سؤال و پرسش نداشته  بوده
  .است

خصوص از ترويج معروف و جلوگيري از منكر سخن به ه ها ب آياتي كه در آن
چون جهاد اسلامي كه . استا استآيات مربوط به جهاد هم در همين ر ميان آمده و

چگونگي  ،شد بزرگترين امر به معروف و نهي ازمنكر است به دستور پيامبر انجام مي
) ص(ها هم در كتب فقهي عمل پيامبر  گشت و بعد آن از سوي آن حضرت تبيين مي

  .گشت خذ احكام جهادأها به عنوان سنت م در جنگ
شد كه چگونه امر به  ح نميبدين ترتيب براي جامعه و مردم سؤالي مطر

احكام و تشريفات آن را در قول و عمل  ةنهي از منكر را انجام دهند و هم معروف يا
شايد اين كه بعد از رحلت آن  .كردند مشاهده مي آن هم به صورت مستمر پيامبر،

كه براي مدتي صحابه  حضرت هم اين دو موضوع چندان مطرح نشد به جهت آن بود
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كردند و انحراف چنداني از  ر درون و بيرون جامعه اسلامي و اعمال ميهمان رويه را د
  .وجود نيامد ه روش رسول خدا در اين زمينه ب

فتوحات اسلامي است كه عمدتاً در خلافت عمر وعثمان  ،مؤيد اين مطلب
اما پس از نهادينه شدن حكومت اسلامي و پيدا شدن علائم انحراف از  .صورت گرفت

شد  ي كه از حكومت وقت مييها ر اجراي موازين اسلامي، در انتقادروش رسول خدا د
  .رفته رفته اصطلاح امر به معروف ونهي از منكر شكل گرفت

و سرانجام او را به  بردند مي سوم را زير سؤال ةكساني كه روش حكومتي خليف
د و عمل نكردن به سنت پيامبر قيام كردن قتل رساندند با اتكا به ترك اجراي حدود و

از آن زمان به بعد است كه رفته رفته در تاريخ اسلام اصطلاح امر به معروف و نهي از 
در همين زمان است كه توجه به امر به معروف و نهي از منكر  1.شود منكر مطرح مي

  .كند جلب نظر مي ،پيامبر كه مرجع مردم عادي بود ةآن هم از ديدگاه صحاب
آن  معروف و نهي از منكر با دل و زبان، بعضي بر آن شدند كه وجوب امر به«

هم در صورت قدرت است نه چيز ديگر و درست نيست كه در اين مورد از دست يا 
بن زيد و عبداالله بن  مةاين نظر را سعدبن ابي وقاص و اسا .شمشير استفاده شود

را  )اعتزال(گيري  محمد و محمد بن مسلم انتخاب كرده و به همين جهت آنان كناره
ديگر چون  ةدر حالي كه صحاب 2».گزيده و در جنگ علي و معاويه شركت نكردندبر

و يارانش از يك سو و عايشه و اصحاب جمل از سوي ديگر بر آن ) ع(حضرت علي 
  .بودند كه حمايت از كار حق واجب است
» امر به معروف و نهي از منكر«جمله  )ص(درسخن صحابه به رسول خدا 

هايي چون  تر آمده و اين اصطلاح پس از پيدايش گروه كم ،دچنان كه بعداً مصطلح ش
اولين بار خوارجند كه هنگام مخالفت با حضرت  .خوارج و معتزله متداول گشت

از اين اصطلاح بيشتر استفاده كرده و حتي آن را از اصول مذهب خود قرار  )ع(علي
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حكومت دارد  ةسئلنبايد فراموش كرد كه ظهور خوارج ارتباط تنگاتنگي با م 1.دادند

حكميت كه براي حل و فصل نزاع بين كوفيان و  ةچه آنان پس از روشن شدن نتيج
استناد باوري كه در ه قيام كرده و ب) ع(وجود آمده بود عليه حضرت علي ه شاميان ب

از آن حضرت خواستند از موافقت با امر  ،امر به معروف و نهي از منكر داشتند
دانستند و  امر به معروف و نهي از منكر را واجب عيني ميخوارج  2.حكميت توبه كند

آن  ةجنگ را بر هر كس كه منكر را مشاهده كند فرض دانسته و مقيد به نتيج
خوارج عنوان امر به معروف و نهي از منكر در اصول مذهب اعتزال  پس از 3.نبودند

ي اجراي امر به معتزليان كه نسبت به خوارج در اين كار معتدل بودند برا .وارد شد
در حالي كه خوارج بدون قيد و شرطي (معروف و نهي از منكر شرايطي قائل شدند 

در مذهب شيعه هم كه در ابتدا يك مذهب كلامي . )4دانستند خود را ملزم به اجرا مي
 .وارد شد امر به معروف و نهي از منكر ةفقهي بخود گرفت، مقول ةبود و سپس جنب

در قيام خود بارها و بارها بر امر به ) ع(ضرت امام حسين خصوص حه امامان شيعه ب
معروف و نهي از منكر تأكيد كرده و در آن جا كه هدف خود را در رفتن به كوفه و 

  :كند به اين امر اشاره دارد پاسخ مثبتي كه به دعوت كوفيان داده، بيان مي
براي  من بيهوده و براي فساد و ظلم خروج نكردم بلكه خروج كردم... «

و بر آنم كه امر به معروف ونهي از  »صلي اله عليه و آله«م درخواست اصلاح امت جد
   5».ره بسپارم »عليه السلام«م و پدرم علي بن ابي طالب جد ةمنكر كنم و برابر سير

گيرد، كم و  اسلامي صورت مي ةعاشورا در قيامهايي كه در جامع ةپس از واقع
 هاي امامان شيعه، هدر آموز. نهي از منكر مطرح استبيش سخن از امر به معروف و 
كار فرهنگي و ترويج و تبين احكام پرداختند، امر ه كه از آن پس قيامي نداشتند و ب

تذكر و  ةي عملي با حكومت درآمده و جنبينهي از منكر از حالت رويارو به معروف و
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ا بيان اهميت امر به امامان شيعه ب .خود گرفته سياسي ب ةاصطلاح امروزه مبارزه ب
كارهاي نيك بخصوص  ةمعروف و نهي از منكر و تأكيد بر دوري از گناهان و اشاع

هاي وقت  عدالت و دوري از ظلم و ظالمان از همكاري با حكومت كمك به اجراي
  . خود را هم  از اين كار منع كردند خودداري كرده و شيعيان

اي مبذول شد، ولي  ام ويژهبا اين كه در مذهب شيعه به اين موضوع اهتم
تقيه در مذهب  ةاجراي آن منوط به دوري از توجه خطر گشت و از همين جا مسئل

تقيه به ميان  معتزله بحثي از مذهب خوارج و درحالي كه در ،شيعه مطرح گشت
  .نيامده بود

خوارج به هيچ وجه تقيه را قبول نداشتند و امر به معروف و نهي ازمنكر را به 
شدن عنوان معروف و منكر بدون هيچ شرطي واجب دانسته و حاضر  محض پيدا

معتزليان براي اجراي امر به معروف و  1.بودند جان خود را در اين راه از دست بدهند
چنين عملي را  ،نهي از منكر شرايطي قايل شده بودند و بدون پيدا شدن آن شرايط

امر به معروف و نهي از منكر  درصورتي«: گفتند آنان مي .دانستند لازم و واجب نمي
 ».باشد شتهواجب است كه مكلف معروف و منكر را بشناسد و توان اين كار را هم دا

با معتزليان همراهند و به  ـ عمده ترين اصل اعتزال ـ عدالت ةشيعيان كه در مسأل
، در خصوص امر به معروف و نهي شود همين جهت گاه از آنان با عنوان عدليه ياد مي

خصوص بر شناخت معروف و منكر تأكيد ه منكر همان باور معتزليان را دارند و باز 
  .كنند بسيار مي

عالمان شيعه امر به معروف و نهي از منكر را در كتب فقهي به بحث 
ه توان آن را از اصول مذهب شيعه ب حكومت را، ولي مي ةكه نحو اند، چنان گذارده

قهي از اختصاصات شيعه است با وجود كه خمس هم در فروع ف چنان ،حساب آورد
كه پيش از اين هم  اين، كتب كلامي شيعه تا حدي به اين مسئله توجه داشته، چنان

  .بدان اشارت رفت عشر شرح باب حاديدرخصوص كتاب 
قابل تأمل اين است كه فقها در وجوب يا حرمت كاري از كتاب و  ةنكت    

آن را  ةپشتوان ،كنند به عقل استناد ميي هم كه ياستفاده كرده و درجا) نقل(سنت 
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 ،چندان نيازي به استفاده از عقل ندارند ،دانند و از طرفي وقتي نقل باشد نقل مي

امر به  ةاما در مسئل .عنوان تأييده كنند مگر ب كه به اجماع هم استناد نمي چنان
عقل را  حتي استناد به دانند و نقلي مي معروف و نهي از منكر وجوب آن را عقلي و

  .آورند پيش از نقل مي
  :گويد مي مشقيةالد اللمعةشهيد اول در كتاب 

و در شرح آن  .»1امر به معروف و نهي از منكر هر دو واجبند عقلاً و نقلاًٌ«
  2.»بدان جهت عقلاً واجب است كه لطف است و مقتضاي عدل«: گويد شهيد دوم مي

منكر مطرح است و آن را به ديگري كه در باب امر به معروف و نهي از  ةنكت 
آن است كه فقها آغاز امر به معروف و نهي  ،كند مسائل بينش و اعتقادي نزديك مي

قلب، جز در نيت آن هم در  ةكه در افعال، مسئل دانند در حالي را به قلب مي از منكر
عنوان جزء آن مطرح است، بحثي به ميان نيامده ولي يكي از مراحل و ه عبادات كه ب

و باور قلبي مربوط به . امر به معروف و نهي از منكر، يك عمل قلبي است ةن مرحلاولي
  .شود اعتقادات و بينش ديني مي

فربه شدن مباحث امر به  ،كه در اين زمينه حائز اهميت است مطلب ديگري
اي است كه مسلمانان از زمان نزول وحي  به موازات فاصله معروف و نهي از منكر

مرتبط با سلاطين زمان  فقها، مشاهده خواهد شدكه فقها يدر نقل آرا بعداً .اند گرفته
  .خود بر اجراي امر به معروف و نهي از منكر پيش از فقيهان ديگر اصرار داشته اند

  
  فقها  يامر به معروف و نهي از منكر در آرا .3

حظه آنان نيز ملا يتأثير شرايط زمان در آرا ،براي آن كه ضمن آگاهي از نظرات فقها
   .اند بررسي كرد زيسته نمايد آراء فقها را به ترتيب زماني كه مي شود، بهتر مي

محدثان بودند كه احكام شرعي را با ذكر  ـبه معناي مصطلح  ـپيش از فقها 
كردند و قديمي ترين محدث داراي كتاب معتبر، مرحوم شيخ صدوق  احاديث بيان مي
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وي در اين  .استن لا يحضره الفقيه مصاحب كتاب  .ق.ـه 1381به سال  يمتوف
محدث بعدي محمد  .كتاب بحث خاصي در مورد امر به معروف و نهي از منكر ندارد

او در آن كتاب پس از باب جهاد بابي را . است الكافيبن يعقوب كليني صاحب كتاب 
  .كند به امر به معروف و نهي از منكر اختصاص داده و رواياتي نقل مي

نند بيشتر فقها انكار منكر را به قلب يكي از مراتب نهي از اين عالم هم ما
دعائم بدرود حيات گفته در كتاب  363قاضي نعمان كه در سال . داند منكر مي
  :شود ياد آور مي الاسلام

گفت امر به معروف و نهي از ) ص(روايت شده كه رسول االله ) ع(از علي «
ي كه داراي سه خصلت مگر كس ،كند به معروف و نهي از منكر نمي منكر كنيد و امر

قابل ذكر  .آورد از موضوع مورد نظر سخن به ميان نمي ،وي بيش از اين . »1 ....باشد 
است كه اين فقيه قاضي القضات مصر در حكومت فاطميان بوده و در امامت پيرو 

 ،وي مورد استناد فقهاي اثني عشري است دعائم الاسلاماما كتاب . عقيده اسماعيليان
 .خود بارها بدان استناد كرده است مكاسبكه مرحوم شيخ انصاري دركتاب  چنان

بحث امر به معروف و نهي از  ةلمقنعادر كتاب ق .ـه 413به سال  يشيخ مفيد متوف
فقها اتفاق نظر  ةحدود و جهاد آورده و هم ةمنكر را همراه مباحث مربوط به اقام

 ـشود و اقامه حدود هم  سلمين انجام ميدارند كه جهاد ابتدائي فقط وسيله امام م
  .  از وظائف امام مسلمين است ـمگر در موارد بسيار استثنائي 

رساند كه  حدود مي ةآوردن امر به معروف و نهي از منكر در كنار جهاد و اقام
خصوص كه وقتي بحث از كارهاي ه امام مسلمين است ب ةاين فريضه عمدتاً متوج

براي اجراي معروف و جلوگيري از منكر به ميان ) و قتل مانند ضرب و جرح(عملي 
يكي از اصول مذهب تشيع » امامت«داند كه  داند و مي آن را مخصوص امام مي آيد مي

  .است
  :عبارت مرحوم مفيد در كتاب ياد شده چنين است
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پس واجب است بر اهل ايمان امر به معروف و نهي از منكر حسب امكان و ... «
ين اگر انسان امكان داشت كه از منكر با دست و زبانش جلوگيري كند بنابرا .مصلحت

واجب است كه با قلب  ،برخود و دين و مؤمنان در حال و آينده بود) خطر(و مأمون از 
و بر انسان واجب است كه منكر را دفع نمايد در هر حال ... و دست وزبان انكار نمايد 

ه باشد ولي حق ندارد مرتكب قتل و شرط آن كه ظن غالب به زوال منكر داشته ب
مردم منصوب شده است و اگر اذن   ةمگر با اذن سلطان زمان كه براي ادار ،جرح شود

   1».دهد نبود وي حق هيچ كاري را ندارد جز آنچه با قلب وزبان خود انجام مي
چشم از جهان ق .ـه 426در سال و سيد مرتضي كه شاگرد شيخ مفيد است 

آن چه وجوب . امر و نهي واجب و ندب است«: گويد ميبست در اين خصوص 
امر بدان واجب و آن چه عقلاً مستحب است امر به آن  ،انجامش عقلي يا سمعي است

آن گاه وجوب اين  2»...و آن چه عقلاً يا سمعاً قبيح است نهي از آن واجب . مستحب
صود حاصل گردد روا  وي اقدام  به ضرب و زجر را تا جائي كه مق 3.داند دو را نقلي مي
شود كه سيد مرتضي ارتباط تنگاتنگي با خلفاي زمان  ياد آور مي 4.داند بلكه لازم  مي

  . خود اختصاص داده بوده خود داشت و سهمي در اعمال قدرت را ب
 را نوشته الكافي في الفقهشاگرد سيد مرتضي ابوالحسن حلبي است كه كتاب 

   :گويد است و مي
را مخصوص سلطان اسلام يا نايب وي ) ماضي(جام شده مجازات گناهان ان«

  5 ».كند ها را به پنج نوع تقسيم مي داند و آن مي
امر و نهي دانسته و امر به معروف و  ةو گناهان مربوط به آينده را در محدودا

وي باب يا فصلي را براي امر به  6.نهي از منكر را مشروط به شرايطي كرده است
______________________________________________________ 
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بحث جهاد  ةر اختصاص نداده بلكه اين دو موضوع را در دنبالمعروف و نهي از منك
  .با فسق از آن ياد كرده است  ةآورده است و تحت عنوان مبارز

ل ينظرات او در مسا از دنيا رفت وق .ـه 460مرحوم شيخ طوسي كه سال 
هاي علميه و افكار فقها سايه افكنده  فقهي تا بيش از دويست سال پس از او برحوزه

 ةاواين دو موضوع را همراه مباحث مربوط به اقام. در اين مورد نظر جالبي داردبود، 
امر به معروف و نهي از منكر واجب است با دل و « :گويد حدود و قضاوت آورده و مي

و كس ديگري در حال و  او ةزبان و دست در صورتي كه مكلف بداند كه ضرري متوج
اما  دست به آن است كه كار . و زبان استامر به معروف با دست ..... آينده نيست 

....  طوري كه مردم از وي تبعيت كنند ه از منكر دوري جويد ب معروف را انجام دهد و
 ،شود كه مردم را وادار بدان كار كند وگاه امر به معروف با دست بدين شكل انجام مي

امر به (اين نوع جز اين كه  .از راه تأديب و جلوگيري و كشتن افراد و ايراد جراحات
سلطان زمان كه براي رياست منصوب شده باشد  ةمگر با اجاز ،واجب نيست) معروف

در انكار منكر  1.شود اكتفا مي ،اي نبود به همان انواعي كه گفته شد و اگر چنين اجازه
هم شيخ همان نظر پيشين را دارد و تأديب و جرح و قتل را منوط به اذن سلطان 

   2.داند مي
نزديك بودن بحث امر به معروف و نهي از  ،الاقتصادسي در كتاب شيخ طو
پس از  .رساند صراحت ميه حكومت و سرپرستي امور مسلمانان ب ةمنكر را به مسئل

  :گويد مي 3،كند آن را از متكلمان و فقها بازگو مي) نه عقلي(آن كه وجوب نقلي 
 ،نظر من قوي استه و آن چه ب... دانند  بعضي راه وجوب آن دو را عقل مي«

ند زيرا اين كار لطف ا اين است كه اين دو، امر به معروف ونهي از منكر، واجب عقلي
است و تنها كافي نيست كه علم به استحقاق ثواب و عقاب وجود داشته باشد زيرا 

    4».ايم كه امامت واجب نيست ملتزم بدان شده ،هرگاه چنين سخني بگوئيم
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ظاهر از مذهب شيوخ ... « :گويد منكر شيخ ميسپس در باب شرايط منع از 

فقط مخصوص امامان است يا ) زدن و يا قتل(اماميه ما اين است كه اين نوع از منع 
   1».كسي كه در اين مورد از سوي امام مأذون باشد

خود همانند شيخ  يةالمراسم الـــعلودر كتاب . ق.هـ463به سال  يسلار متوف
را در يك باب قرار داده و  »حدود و جهاد ةاز منكر و اقامنهي  امر به معروف و«مفيد 

   2.داند رسد آن را از وظايف سلطان يا مأمور وي مي چون نوبت به قتل و جرح  مي
كتابي را به امر به معروف ،بدرود حيات گفت. ق.هـ 481ابن براج كه در سال 

همانند  باب،و نهي از منكر اختصاص داده و پس از بحث از چگونگي وجوب و استح
دست را به انجام كار نيك جهت تبعيت  ةوسيلبه  »امر به معروف«شيخ طوسي 

صورت ه گاه امر به معروف با دست نيز ب« :كند كه كند و اضافه مي تعريف مي ،مردم
شود و آن بدين شكل كه مردم با كشتن و منع و تأديب و مجروح  ديگر محقق مي

جز اين كه اين نوع روا نيست . داشته شوندساختن و زجر دادن به كار معروف وا 
  3.»...مكلف بدان دست يازد مگر به دستور امام عادل و اذن وي 

شود   نقل قول در مسائل فقهي مي قرن ششم هجري از او اولين فقيهي كه در
اين فقيه  .است النزوع غنيةو صاحب كتاب . ق.هـ 585به سال  يحلبي متوف ةابن زهر

نوبت به ابن  ةپس از ابن زهر. ث از موضوع مورد نظر نكرده استدركتاب ياد شده بح
 )..ق.هـ 598(رسد كه حدود سيزده سال پس از ابن زهرة فوت كرده است  ادريس مي

ابن ادريس موضوع مورد نظر را همراه شرايط كسي كه حق اجراء حدود و قضاوت 
در  الاقتصادخ طوسي در چه را شي بين مردم را دارد در يك باب آورده و تقريباً هر آن

   4.نقل كرده و خود چيزي بر آن نيفزوده است ،اين مورد ذكر فرموده
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 يذكر اين نكته لازم است كه ابن ادريس از جمله فقيهاني است كه اجرا

داند و در غيبت امام انجام آن را روا  مناصب خاص امام معصوم مي حدود را از
آيد و  خود به حساب مي ةد عالمان دورمحقق حلي از لحاظ فقهي سرآم 1.داند نمي

او يكي از كتب مهم فقهي شيعه است كه بر آن حواشي و شروح  شرايع الاسلامكتاب 
كتابي  شرايع الاسلامدر و فوت كرده . ق.هـ 667او در سال . است بسيار نوشته شده

به  و در مراتب انكار چون نوبت. دهد اختصاص مي منكر به معروف و نهي از را به امر
  : گويد رسد مي انكار با دست مي

اگر نياز به جراحت و قتل پيدا شد آيا باز هم واجب است؟ گفته شده كه بلي «
  2».نه، مگر با اذن امام و همين اظهر است و گفته شده

الجامع نام ه او كتابي ب رفت،از دنيا . ق.هـ 689نجيب الدين حلي در سال 
كند و  ز امر به معروف و نهي از منكر بحث ميدارد كه در آخر كتاب جهاد ا للشرايع

وجوب عقلي با  ،اين عالم 3.داند ل را بدون اذن امام روا ميبر خلاف ديگران جرح و قت
حلي خواهر زاده محقق  ةعلام 4.داند نقلي بودن اين دو موضوع را از اصول مذهب مي

رد نظر را در موضوع موو دار فاني را وداع گفته . ق.هـ 726ي است و در سال حلّ
آورده و بدون چندان تفصيلي ) آخرين مقصد(كتاب جهاد تحت عنوان يكي از مقاصد 

گويد  گذرد و در مورد اين كه در جرح و قتل نياز به اذن امام است يا نه مي از آن مي
مختلف همين فقيه در كتاب  5.دو قول وجود دارد، بدون آن كه يكي را انتخاب كند

امر به معروف و نهي از منكر با دست، نظري مشابه شيخ  يدر خصوص اجرا الشيعه
علامه  شهادت رسيد هماننده ب. ق.هـ 786نظر شهيد اول كه در سال  6.طوسي دارد
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فاضل  .كند ضمن آن كه اين فقيه هم موضوع را در كتاب جهاد ذكر مي 1حلي است 
به معروف و  كتابي تحت عنوان امر كنزالعرفاندر. ق.هـ 826به سال  يمقداد متوف

ابن فهد حلي كه  2.كند نهي از منكر دارد و سخن فقهاي پيش از خود را نقل مي
حلي در  ةاز دنيا رفته آن را در كتاب جهاد آورد و همانند علام. ق.هـ 841درسال 

امام  ةروايات و آياتي در فضيلت آن آورده و درخصوص جرح و قتل اجاز الفقها ةتذكر
در  . ق.هـ 880ابن ابي جمهور هم كه در سال  3.نسته استيا منصوب وي را لازم دا

   4 .دهد مذكور نظر مي يهمانند علما ،گذشته است
جامع از دنيا رفته دركتاب  . ق.هـ 940كه در سال  )ثانيمحقق (محقق كركي 

را با توضيح و تبيين آورده  همان مباحث) قواعد علامه شرحي است بر( المقاصد
از دنيا . ق.هـ 950يفي كه رقيب محقق كركي است و در سال شيخ ابراهيم قط 5.است

ي كه با حضور محقق كركي ينظر خاصي در اين مورد ندارد ولي از آن جا ،دنيا رفته
مبارزه با چنين عاملي را از جهاد با شمشير  ،در دستگاه حكومت صفويان مخالف بود

از منكر را جزء  توان گفت او امر به معروف و نهي مي 6.دانست در راه خدا فضل مي
هم در  .ق.هـ 966به سال  يشهيد ثاني متوف .داند وظائف خاص امام معصوم مي

ظير فتواي ي نيمحقق حلي فتوا شرائع الاسلامكه شرحي است بر  مسالك الافهام
در شرحي كه بر . ق.هـ 993به سال  يمحقق اردبيلي متوف 7.صاحب الشرايع دارد
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كتاب  البيان ةزبددر كتاب  1.ه نظر داده استعلامنظير  ،حلي دارد ةارشاد علام
محقق سبزواري كه در  2.ف و نهي از منكر اختصاص داده استخاصي به امر به معرو

دين موضوع خود كتابي ب الاحكام يةكفااز دنيا رفته در كتاب  .ق.هـ1090سال 
ز امر به معروف و نهي ا. ق.هـ 1031به سال  يي متوفيشيخ بها 3.اختصاص داده است

و واجب بودن امر به معروف و «: گويد و مي آورد ميز منكر را در خاتمه كتاب جهاد ا
ست و هيچ يك از مجتهدين را در وجوب اين هر دو خلافي ا نهي از منكر اجماعي

به حسب نيست اما خلاف در آن است كه آيا وجوب اين به حسب عرف است يا 
از عرف، عرف عقلي و در  شايد منظور شيخ بهائي 4».شرع؟ اقوي قول دوم است

  . نتيجه همان دليل عقلي است كه فقهاي ديگرهم بدان اشارت دارند
از دنيا . ق.هـ 1231سيد علي طباطبائي معروف به صاحب رياض در سال 

بلكه  .نهي از منكر اختصاص نداد معروف و در كتاب خود باب خاصي به امر به و ترف
و  5».كلمه اسلام  و امر به معروف ونهي است جهاد اعلام«: گويد در اول باب جهاد مي

معروف و نهي از منكر دانسته و نيز در باب قضاء داوري بين مردم را از مصاديق امر به 
نهي از منكر بحث  امر به معروف و ةجا از مقوله ب وي در همين باب جا 6.است
  .دهد اما بابي را بدان اختصاص نمي ،كند مي

شاه بوده  حب رياض و سخت مورد توجه فتحعليميرزاي قمي كه معاصر با صا
 در باب امر به معروف و نهي از منكر، .دار فاني را وداع گفته است. ق.هـ1231در سال

هايي كه مطرح شده مطالبي همانند مطالب ديگر علما دارد و  ضمن پاسخ به سؤال
   7.اد نكرده استنظر خاصي اير
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 .ق.هـ 1262به سال  يتوفم جواهرشيخ محمد حسن نجفي معروف به صاحب 
مرحوم محقق حلي،  شرايع الاسلامدر كتاب معروف خود كه شرحي است بر كتاب 

همانند محقق كتابي را به امر به امر به معروف ونهي از منكر اختصاص داده و پس از 
كند  نقل ميـ در صورت لزوم  ـآن كه نظر فقهاي پيشين را در مورد جرح و قتل 

  : گويد مي
ت كه امام مخصوص امامان معصوم يا كسي اس) جرح يا قتل(ع از انكار اين نو«

موجب فساد و  ،گويد اگر اين كار را براي همه روا بدانيم مي 1».به او اذن داده باشد
كه نفاق  خصوص در اين زمانه شود كه شريعت با آن مخالف است ب هرج و مرج مي

اي از آن  خاطر پارهه شايد ب و...« كند كه آنگاه اضافه مي 2.بر مردم غلبه كرده است
چه گفته شد، در خصوص ايجاد فساد از وانهادن اين كار به عموم مردم است كه روا 

در صورتي كه وجود داشته باشد يا كسي را  )ع(امام  ةوسيلبه حدود جز  ةنيست اقام
  3».كند خصوص منصوب ميكه امام براي اين كار به 

هجري شمسي بر اين عقيده است 1368ل به سا يمرحوم امام خميني متوف
  :كه

امر به معروف و نهي از منكر مطلوب حاصل نشود مگر با زدن و لطمه  اگر در«
كارگيري هر ه ظاهر آن است كه چنين كاري جايز است با مراعات در ب ،وارد كردن

فقيه جامع شرايط كسب گردد و  ةتر باشد و بجا است كه اجاز تر و سهل كار كه آسان
و در  »عليه السلام«امام  ةانكار موجب جرح و قتل گردد جايز نيست مگر با اجاز اگر

   4».است با فراهم آمدن شرايط اين زمان فقيه جامع شرايط قائم مقام او
 هاج الصالحيننمخوئي كه پس از امام خميني از دنيا رفت در آيت االله مرحوم 

و بحث از اين دو است صاص داده به معروف و نهي از منكر اخت خود كتابي را به امر
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وي اين دو را از  .است موضوع را بعد از بحث خمس و پيش از مبحث جهاد آورده
اين فريضه را بر همه، اعم از علما و  1272 ةداند و در مسأل اعظم واجبات دين مي

زبان و  فرمايد اگر انكار به قلب و و مي 1.داند سلاطين و رعيت و دارا و ندار، واجب مي
دست مؤثر واقع نشد در جواز جرح و قتل دو وجه است بلكه دو قول، كه اقواي آن دو 

  2.داند اي امام يا نايب او روا ميولي اين كار را بر ……عدم است 
توان چنين نتيجه گرفت كه  براي عمل به معروف و  از مجموع آراء فقها مي

حاكم لازم است و  ةزترك منكر كه معمولاً نيازمند اعمال فشار است، حداقل اجا
ه گيري، به طوري كه ب رساند كه انجام اين فريضه به نحو كامل و همه مي همين امر

توان چنين  توان هدف مورد نظر آن را بدست آورد، نيازمند حكومت است و نمي
 ةانتظار داشت و چه بسا اقدام خود سرانـ بدون رهبرـ مردم  ةاي از اقدامات تود نتيجه

  .دومنكر يعني هرج و مرج خواهد ش ةاشاعمردم منجر به 
  

   نتيجه گيري
هاي مهم دين اسلام  هبا اين كه يكي از آموز امر به معروف و نهي از منكر، .1

به خاطر اعمال اين فريضه ه نمايد و اين ب رنگ نمي است در آغاز دعوت پيامبر پر
راه بوده و به مسلمانان همه در اين كار با آن حضرت هم پيامبر اسلام بوده و ةوسيل

امر به  تمام فعاليت آن حضرت و تلاش مسلمانان، از بعثت تا رحلت، ،عبارت ديگر
  .معروف و نهي از منكر بوده است

اين فريضه بيشتر و ه گيريم توجه ب هرچه از رحلت آن حضرت فاصله مي .2
با هاي درگير  كه گروه چنان ؛    شود شود و اين توجه از بحث حكومت آغاز مي بيشتر مي

  .امر به معروف و نهي از منكر را مطرح ساختند ةامر حكومت، مسئل
چنان  ،عنوان يك اصل مذهبي مطرح شده توجه بدين موضوع در آغاز ب .3

كه معتزليان يكي از اصول پنجگانه خود را امر به معروف و نهي ازمنكر، در رديف 
  . توحيد، عدل و منزلة بين المنزلتين و وعد و وعيد، قرار دادند
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فقها يكي از دلايل وجوب اين حكم را عقل دانسته در حالي كه دليل اكثر  .4

رساند كه امر به  دانند و همين امر مي احكام به خصوص عناوين احكام را نقل مي
معروف و نهي از منكر جايگاهي برتر از احكام فرعي دارد و اگر جزء اصول مذهب به 

البته اين  .دين و اصول مذهبحد وسطي است ميان فروع  ،معناي مصطلح نباشد
يك  لزوماً ،كار گرفته شدهه بدان معنا نيست كه چون دليل عقلي دراثبات آن ب

مستقلات عقلي  از اثبات احكام فقهي چه بسا زيرا در! موضوع اعتقادي صرف است
هم  توجه داشت كه دراثبات اصول عقايد بايدمتقابلاً  .شود مي هم استفاده شده و

افزون بر مستند بودن اين حكم به عقل، در اعمال آن هم  شود فاده ميازمنقولات است
عمل  احكام انكار قلبي جزء مراحلِ ةمطرح شده در حالي كه در بقي »انكار قلبي«

  .آورده نشده است
كه شأن خاصي در » امامت«امر به معروف و نهي از منكر همانند   .5

شرايط خاص است، اجراي مؤثر باورهاي ديني دارد و تحقق آن منوط به فراهم شدن 
 ةتوان بدون قيد و شرط اجراي آن را براي هم آن نياز به دخالت حكومت دارد و نمي

 .افراد روا دانست
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